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  :چكيده
. شناسي كاربرد دارد شي از رفتارهاي انسان در مطالعات نشانهمطالعه آثار و عملكردهاي مكاني و فضايي به عنوان بخ

از آنجا كه . باشد شناسي مي ساخت حاوي اطلاعات و معاني است كه موضوع بحث دانش نشانه چون اين آثار انسان
را نشان  »انسان«توانند معاني مورد نظرِ خالقِ اثر يا  شوند، مي اندازها از آثار و عملكردهاي انساني محسوب مي چشم
يكي از راههاي فهم و كشف معنا در محيط زندگي انسان  "اندازهاي فرهنگي چشم"شناسي  از اين رو نشانه. دهند
براي . گيرند مورد مطالعه و بررسي قرار مي "زمينه"و  "متن"اندازهاي فرهنگي به مثابه  باشند و در اين راستا چشم مي

  . ها و معاني موجود در آنها پي برد توان به استعاره ندازهاي فرهنگي ميا ها از طريق چشم ها يا متن فهم اين بافت
انداز كه در جغرافياي  شناسي در مطالعه چشم اي نگاشته شده است، به كاربرد نشانه در اين مقاله كه به روش كتابخانه

هاي مختلف علوم انساني نفوذ  شناسي در دوره معاصر به شاخه گرچه نشانه. فرهنگي بسيار كاربرد دارد، اشاره شده است
كرده است؛ ليكن تاكنون چنين مباحثي در مطالعات جغرافياي فرهنگي تأليفات كمتري داشته است كه البته اين موضوع 

هاي مربوط توسط  لذا ضرورت توجه و انجام تحقيقات و ارائه يافته. در كشورمان به شدت قابل مشاهده است
  .رسد مي جغرافيدانان انساني لازم به نظر

  

  اندازهاي فرهنگي، جغرافياي فرهنگي شناسي، چشم نشانه :واژه هاي كليدي
 

  مقدمه
اين دانش بويژه در علوم انساني، هنر و علوم اجتماعي . هاي مختلفي راه يافته است شناسي در حوزه دانش نشانه

هاي  تفسير مجلات و تبليغات و آگهيد، درمطالعه متفسير معماري، درنقد هنرهاي زيبا، ادبيات، فيلم، در. كاربرد دارد
). 85: 1379آسابرگر، (هاي ديگر استفاده شده است تجاري راديو و تلويزيون، در پزشكي، و در بسياري از حوزه

هاي  هاي مختلفي در علوم انساني پيدا كرده در حوزه شناسي از نيمه دوم قرن بيستم كه شاخ و برگ مطالعات نشانه
  . شناسي اقتصادي نيز گسترش يافته است شناسي هنر، نشانه شناسي حقوق، نشانه شانهديگري مانند ن
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اگر به يكي از . شناسي است مطالعات فرهنگ به معناي وسيع كلمه يكي از موضوعات مورد علاقه علم نشانه
ا مورد تأكيد انسان ر) 6، 1378پهلوان، (خصوص فعاليتهاي هنري كاربردهاي فرهنگ كه آثار و تجربيات فكري به

هاي  يكي از جنبه 2ساخت انسان 1اندازهاي فرهنگي دهد توجه كنيم، آنگاه دستاوردهاي هنري، معماري، چشم قرار مي
مورد  3»نشانه«شناسي به مثابه  و در نشانه» انداز چشم«مهم فرهنگ است كه در حوزه جغرافياي فرهنگي به عنوان 

  . گيرد مطالعه قرار مي
شود، به همان مقدار نيز به بافت،  ها توجه مي ني بويژه جغرافياي فرهنگي همانقدر كه به پديدهدر جغرافياي انسا

اين موضوع در جغرافياي فرهنگي از طريق مطالعه آثار . شود هاي مكاني پرداخته مي ها و نشانه زمينه و سمبل
و معناهاي نهفته در آنها مورد  اندازهاي فرهنگي با لحاظ تفاوتهاي فرهنگي، شرايط زماني ساخت و چشم انسان

  . گيرد مطالعه قرار مي
ها نقش اصلي  و در ايجاد نشانه) 86: 1379آسابرگر، (ساز هستند ها لزوماً نشانه شناسي انسان همانگونه كه در نشانه

يجاد فضاهاي ا. اندازها در مكان و فضا است كنند، در جغرافياي انساني نيز انسان عامل ايجاد آثار  و چشم را بازي مي
اندازهاي فرهنگي، تغييرات محيطي، توليد معنا با خلق متن يا بافت مكانها، تأكيد بر بعد ويژه آثار  پيراموني، چشم

به عنوان واقعيات خارجي و عيني با حقيقت دروني و باطني در ارتباط مي باشد كه از طريق آنها ... ساخت، و  انسان
  . شناسي قابل دستيابي است اين معناشناسي از طريق نشانه. و كشف كرد توان معناي مورد نظر را جستجو مي

شناسي  شناسي در جغرافياي انساني اين است كه بتوان موضوعاتي را در نشانه مقصود و هدف از طرح نشانه
ي علمي به ا اي بهره رشته تري داشته باشد و بتواند در مباحث ميان جستجو كرد كه با جغرافياي انساني ارتباط نزديك

  . اي در آن بنماياند جغرافياي انساني ارائه و مسيرهاي تازه
  

  مباني نظري 
ها، تحليل  هاي سينمايي و سريال چيز همچون مد، تبليغات تجاري، فيلم تحليل نشانه شناسي در مورد همه

شناسي  مفهوم در نشانهترين  بنيادي. شود بصري، مباحث زيباشناختي، به كار گرفته مي -افراد، آثار هنري  شخصيت
واژه سميوتيك از ريشة . هاست در اصل به معناي علم نشانه (Semiotics)نشانه شناسي . است (sign) "نشانه"

ها  يافته براي فهم اين مسئله كه نشانه يا نشانه است و از آن براي توصيف تلاشي نظام (Semion)يوناني سميون 
پيرس، فيلسوف . اس. اصطلاح نشانه شناسي در پيوند با سي. شود يكنند استفاده م چيستند و چگونه عمل مي

هر دو اصطلاح به . برد شناس سوييسي به كار مي ها را فردينان دو سوسور، زبان آمريكايي است و اصطلاح علم نشانه
  لوگوس  ژةاز دو وا  مركب  سيميولوژي). 84و  83: 1379آسابرگر، ( شوند چگونگي توليد و انتقال معاني مربوط مي

» ها نشانه  علم»  ارتباطي، اصطلاح  از صاحبنظران  اي عده.  است» ها نشانه  دربارة»  معناي  به  و سيمون»  كلمات»  معناي  به
 برند كار مي  به) Semiology(»  سميولوژي»  را براي»  شناسي نشانه»  و اصطلاح) Semiotics(»  سميوتيك»  را براي

  ). 51: 1382آذري، (

                                                           
1 - Cultural Landscape 
2 - Man-made 
3 - Sign 
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شناسي يك  در اوايل قرن بيستم نشانه. مختلفي بوده است  هاي مختلف زماني داراي ماهيت شناسي در دوره نشانه
اينكه چگونه . شد و ماهيت نشانه مورد توجه است در اين دوره به خود نشانه تأكيد مي. گرا داشته است نگاه ذات

برخي از گونه هاي دلالت يك نشانه چيست؟ و نظاير آن از اي دارند؛  افتد و دال و مدلول چه رابطه دلالت اتفاق مي
. آن، با يك كد و رمزگان مورد توجه است  هاي در اوايل قرن بيستم، نشانه را با دلالت. مباحث اين دوره است

ها با رمزگان هايي  نشانه. بنابراين در اوايل قرن بيستم برداشت از نشانه شناسي يك تفكر ابتدايي و ساده است
در . گيرد به همين دليل اگر سيستم كدينگ و رمزگانها شناخته شود، رمزگشايي انتقال صورت مي. شود اسايي ميشن

  .ها كدينگ است مثل اينكه مراسمي، پوشيدن لباس سياه كدُي است براي عزاداري اين دوره، نشانه
اين ديدگاه توسط . شود مطرح ميشناسي بينامتني  باشد، نشانه در دورة دوم كه مربوط به اواسط قرن بيستم مي

شناسي بينامتني  نشانه. پردازان اروپاي شرقي به اروپا بويژه در فرانسه نفوذ پيدا كرد ميشل باختيل روسي، و ساير نظريه
اي  هر نشانه. بيانگر اين است كه براي مطالعه نشانه ها بايد آنها را در يك ارتباط گفتگويي و ديالگوي جستجو كرد

هاي  هاي قبلي و متن شود يا به عبارت ديگر متن اي از نشانه هاي قبلي و پيشين متن ارجاع داده مي به مجموعه
يكي از مهمترين . محور مطالعه در اين مرحله روابط بينامتني است. كند حاضر در مقايسه با هم معنا پيدا مي

مثلاً براي . مكتب بينامتني است ارائه نمودپردازان اين ديدگاه، رولان بارت است كه مكتب بارت را كه همان  نظريه
استفاده از . هاي قبل مراجعه شود هاي پيشين نويسندگان دوره هاي يك نويسنده حاضر بايد به متن درك معناي نوشته

هاي قبل روشن و تبيين  مفاهيم خاص توسط نويسندگان فعلي بايد با مراجعه به مفاهيم و كاربردهاي آنها در دوره
  .هاي قبلي جستجو كرد بارت ديگر، دلالت هاي اين مفاهيم را بايد در نوشتهبه ع. شود

معني آن اين است . شود ياد مي» شناسي فرآيندي نشانه«شناسي با عنوان  در دوره سوم و در دوره كنوني، از نشانه
نه قابل درك و معنا نشا» فرايند«با حذف . ها در قالب يك فرايند اتفاق مي افتد كه در واقع شناخت معناي نشانه

افتد و بنابراين در دوره سوم، توليد دلالت  امروزه اعتقاد بر اين است كه دلالت در يك فرايندي اتفاق مي. نخواهد بود
 ). 1388پاكتچي، ( آيد جديد در يك فرايند بوجود مي

ينه جغرافياي مذاهب ـ بوم در سالهاي اخير، اغلب جغرافيداناني كه با تأثيرپذيري از جغرافياي فرهنگي نو، در زم
اند كه ديويد  هاي مذهبي، اهميت بيشتري داده اند به تحليل نمادگرايي سياسي مكان شناسي مذاهب، به تحقيق پرداخته

، به »بناي يادبود و اسطوره«هاروي در مقاله خود با عنوان . ، از مكتب جغرافياي راديكال از آن جمله است1هاروي
نيز  2چنين مطالعاتي توسط رولان بارت). 64-63: 1387شكويي، (پردازد در ساكروكور مي تحليل كليساي باسيليكا

  . شناسي برج ايفل پرداخته است به نشانه» برج ايفل«او نيز در مقاله . انجام پذيرفته است
ر هرمنوتيكي است كه از نظ -انداز به مثابه يك متن  ، مطالعه چشم]در جغرافياي فرهنگي[يكي از مباحث 

اي خود  انداز را مثل يك متن، در كانون مطالعات ميان رشته انداز به منزله يك متن، تفسير چشم پردازان چشم نظريه
كردن، بازنمايي، آگاهي، ايدئولوژي و روابط متقابل ميان اين مفاهيم استفاده  دهند و از مفاهيمي چون عيني قرار مي

شكويي، ( دهد هاي ادبي امكان مي شناسي و نظريه اي فرهنگي، انسانگيري به بحث ميان جغرافي اين جهت. كنند  مي
اي در جغرافياي فرهنگي شده  رشته اندازها موجب ورود برخي مفاهيم ميان اين گونه مطالعات چشم). 210: 1387

                                                           
1 - David Harvey 
2 - Roland Barthes  
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وع نگاه به در واقع ن. شده است... توان به شهر فاسد، شهر مريض، بافت ناامن، مكان يابود و  است كه از آن جمله مي
  . گيرد انداز به منزله يك متن مورد توجه قرار مي انداز را در پي دارد و استعاره چشم اندازها تفسير چشم چشم
  

  شناسي و جغرافياي فرهنگي تعامل نشانه
انداز از مباحث مهم مكتب  موضوع چشم. است "انداز چشم"يكي از مباحث مهم در جغرافياي انساني موضوع 

گرايي  نظريه وي وابسته به فلسفه امكان. نهاده شد  جغرافياي فرهنگي است كه توسط كارل ساور بنيان انداز در چشم
گرايي بود كه به جاي عليت محيطي يا جبر محيطي، به عامل فرهنگ يعني  مبناي تفكرات وي فلسفه امكان. بود

بر اين . قش كليدي و خلاق قائل بودهاي مشترك مردم، مذهب و سازمان اجتماعي و سازمان اقتصادي آنان ن ارزش
هايي است كه  شود، داراي نشانه هاي او خلق مي انداز به دليل اينكه توسط انسان و فرهنگ و ارزش اساس، چشم

  .حاوي معنا هستند
يكي از بخشهاي فرهنگ و بيانگر نيازهاي انساني، ارزشها و هنجارهايي است كه در گذشته شكل  "انداز چشم"

در سكونتگاههاي انساني بويژه در شهرهاي قديمي اين ارزشها و هنجارها از . شود حال حاضر حفظ ميگرفته و در 
كه در واقع توليد هنرمندانه و بيانگر  "رسانه"اندازهاي فرهنگي به مثابه يك  چشم] شناسي ريخت[طريق مورفولوژي 

  . (Czepczyński, 2008: 28) كند ارزشهاي گذشته جامعه است، نمود پيدا مي
انداز  مفهوم چشم. آورند برساختة بصري مصنوعي است كه انسانها در سطح زمين بوجود مي "انداز چشم"

گيرد و در واقع  هاي فرهنگي در سطح زمين شكل مي فرهنگي به منزله مناظر و نمودهاي عيني است كه توسط گروه
  . باشد گ انساني ميها و بطور كلي نمايانگر فرهن ، ارزشها، انگيزه ها بيانگر انديشه

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )178: 1375منبع شكوئي، (انداز فرهنگي از نظر كارل ساور  چشم: 1نمودار شماره 
  

اندازهاي  هاي خاص اقدام به ايجاد و خلق چشم هاي مختلف، با اهداف و انگيزه هاي متنوع انساني با فرهنگ گروه
شود و از طرف ديگر، به توسعه و  ارزشهاي فرهنگي ميطرف موجب ظهور  اين اقدامات از يك. نمايند فرهنگي مي

پخش "يا  "اشاعه"انجامد و گسترش و توسعه اين ارزشها نهايتاً  تكوين يك سلسله از ارزشهاي مورد نظر مي
  .را در پي خواهد داشت "فرهنگي

 انداز طبيعيچشم زمان فرهنگ

  : جمعيت
  تراكم
  تحرك

  : سازي خانه
  طرح
  ساخت
  توليد

  ارتباطات 
  ...و 

 انداز فرهنگي چشم

 بستر عامل

 فرمها
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بيند  در اطراف خود ميهر آنچه كه انسان . ها چيزهايي هستند كه براي انسان معنا دارند" نشانه"شناسي  در نشانه
  . تواند به عنوان نشانه مورد مطالعه قرار گيرد و برايش معنادار است، مي

 Hall 2002, Gottmann and Harper 1990, Meining) براي تعداد زيادي از محققان و انديشمندان

1979, D. Mitchell 2005) بازنمايي عمل كندمي تواند به عنوان يك نظام , در مشابهت با زبان, انداز چشم .
 شوند خوانش و تفسير مي 1»نمادهاي جغرافيايي«اماكن و فضاهايي كه به عنوان , ساختمانها, ها نام, نشانه ها

(CZEPCZYŃSKI, 2008: 43).  
يا سخت زمينه،  3زمينه فيزيكي -1: اطلاعات سه گونه است "نشستگاه"شناس، معتقد است كه  مردم 2ادوارد هال

هاي موجود در يك  اطلاعات رمزگزاري شده به صورت واژه -3و  4به صورت اطلاعات دروني شده(درون افراد  -2
  ). راد به نقل از محسنيانSamovar, 1994: 23  ( گفتگوي شفاهي

ها  هاي جغرافيايي متشكل از نام برخي از نشانه. توانند اطلاعات را ارائه دهند هاي جغرافيايي به دو طريق مي نشانه
ها، مكان جغرافيايي آن نام را نمايش  هستند كه با شنيدن و يا ديدن اين نام... ، دريا و   م شهر، روستا، ناحيهمانند نا

ها تحت عنوان  اين نشانه. شود مثلا با شنيدن نام خليج فارس، خليج واقع در جنوب ايران متصور مي. دهند مي
باشند كه  هاي جغرافيايي به صورت سمبل مي نشانه برخي ديگر از. شوند هاي جغرافيايي مستقيم ياد مي نشانه

هايي بدون اينكه نام مكان يا منشأ را داشته  چنين نشانه. كنند اطلاعات و معاني را به صورت غيرمستقيم منتقل مي
مثل برج ايفل كه براي شهر پاريس كشور . باشند باشند، به صورت ذهني و انتزاعي يادآور مكان و منشأ آن نشانه مي

  . رانسه نشانه جغرافيايي استف
ها و تفكرات  باشد كه در آنها ايده انداز، ساخت و كالبد، و موقعيت مي در جغرافياي فرهنگي متن بيانگر يك چشم

ها واجد  نشانه. شوند بطوري كه از طريق اين ساختارها اطلاعات، معنا و مفاهيم به نمايش گذارده مي. اند شكل گرفته
ايـن معـاني از طريـق فرهنـگ كـه در      . باشد كه حـاوي معـاني اسـت    ، متن، شرايط زماني ميويژگيها و خصوصيات

انداز به نمـايش   و معنا؛ فرهنگ و چشم  در نمودار زير ارتباط بين نشانه. رسند اندازها نمايان هستند به ظهور مي چشم
  . درآمده است

  

  
  
  
  
  
  

  و معنا  ارتباط بين نشانه :2شماره نمودار 

                                                           
1 - Geosymbols 
2 - E.T.Hall 
3 - Physical Context 
4 - Internalized 

 نشانه 

 فرهنگ

 انداز چشم

 معنا
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ها و  ها، مكان انداز شامل ساختمان اين چشم. شود داز به مثابه نوعي از ارتباطات يا زبان تلقي ميان چون چشم
ها  اند عناصري از نظام نمايش نشانه ها يا كلماتي كه مناظر اطراف را احاطه كرده اشيايي هستند كه به عنوان نشانه

هاي مناظر شهري و نيز مرتبط با نظام مفاهيم  ا و ويژگيبه هر حال، توليد معنا در ارتباط با مكانها، رويداده. هستند
  .(CZEPCZYŃSKI, 2008: 43) باشد مي] اي هر جامعه[

نماد جغرافيايي در واقع يك شاخص . شود ياد مي "نماد جغرافيايي"ها با اصطلاح  در جغرافياي انساني از نشانه
 و شكل دهندة هويت است] ريخ و ارزشهافرهنگ، تا[اي براي انعكاس و بازتاب  فضايي و نشانه –مكاني 

)Bonnemaison, 2005: 45 .(تواند يك مكان مقدس مثل مسجد باشد؛ يك مكان قابل رؤيت بلند  اين مكان مي
  . مرتبه مثل برج ايفل باشد؛ يا مكاني كه يك فضاي روحاني را در حافظه تاريخي خود دارد

اي پيوسته با محيط فضايي قرار  ت ديگر محور زماني در رابطهبه عبار. كند حافظة تاريخي بر بستر فضا حركت مي
فضاهاي شهري، . كند گذاري مي گيرد و به نوبة خود آن را تغيير داده و بر آن معناگذاري، نمادگذاري و نشانه مي

توان آنها  ميشوند كه  هايي مي هاي ملي و يا بين المللي بدين ترتيب بدل به پهنه ها، شهرها در كليت خود، منطقه محله
نامگذاري : شوند هاي مختلف هنجارمند مي ها در بسياري از موارد به صورت اين مكان. ناميد 1»هاي حافظه مكان«را 

ها، ايستگاههاي مترو و اتوبوس شهري، بناهاي اداري، آموزشي،  ها، خيابان ها، ميدان بر كشورها، مناطق، شهرها، محله
ها در طول تاريخ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و  نام  شوند و تحولي كه اين ميكاري، علمي و تفريحي شهر گذاشته 

  ).260: 1383فكوهي، .(سازند كنند تا اندازة زيادي حافظة تاريخي يك پهنه را مشخص مي فرهنگي پيدا مي
. شود ها و بويژه نيم رخ قلل، سمبل و نماد گوياتري از پرستش محسوب مي شكل خاص كوه 2به اعتقاد ريشتوفن

اي كه حتي پرواز بر فراز آن ممنوع گرديده  باشد به گونه قلة قيفي شكل فوجي در ژاپن بيانگر تقدس بيشتري مي
ييان به دليل آنكه بودا نور به عقيده بودا. كاشت برخي گياهان مثل درخت بو نزد بوداييان داراي قداست است. است

تولايي، (الهي را در هنگام آرامش در زير درخت رؤيت كرده بود، از قداست خاصي در نزد بودائيان برخوردار است
  ). 66و  65: 1382

سازند كه در آن قلمرو يا  نمايان مي "ها نشانه"يك سرزمين را بوسيلة    نمادهاي جغرافيايي، قلمرو و محدوده
بنابراين نمادهاي جغرافيايي، مرزهاي يك قلمرو . نهد يا شمايل شناسي را روي زمين بنا مي 3شناسي رهسرزمين نگا

همچنين نمادهاي . دهند بخشند، و ساخت مي دمند، و به آن قلمرو معنا مي دهند، به آن روح مي را نشان مي] انساني[
شود،  ا باشند و از چيزي كه از آن ساطع و ناشي ميجغرافيايي قادرند تا براي يك مكان، محل يا موقعيتي، نقطه اتك

هاي فرهنگي، هويتي، تاريخي، اجتماعي  بنابراين پشتوانه). Bonnemaison, 2005: 45( قدرت و نيرويي بگيرند
  . هاي يك مكان نقش مهمي بازي كند تواند در ساختار نشانه يك سرزمين مي

شوند، مانند  ئماً در مقابل ديدگان ساكنان آن ناحيه  حس ميحضور اين نشانه ها در صحنه زندگي روزمره كه دا
ها با نمادسازي، در  انسان. آفرين هستند يابي نقش شوند، در هويت پديده هاي طبيعي كه در سرزمين ها مشاهده مي

اين . واقع نوعي محدوده و قلمروسازي نيز براي فرهنگ، آداب و رسوم، دين و سبك زندگي خود ارائه مي دهند

                                                           
1 - Places of Memory 
2 - Richthofen 
3 - Iconology 
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هاي فرهنگ خود، معمولاً با نمادسازي،  هاي مختلف براي نشان دادن ويژگي نكته حائز اهميت است كه فرهنگ
ها  سازي و معرفي از خود و با ساختن الگوهاي دلالتي، بر پررنگ كردن تمايزات فرهنگ خود از ساير فرهنگ تصوير
  . دهند ارائه مي

يك نماد علاوه بر اينكه . ا، در سطح جهان نيز تأثيرگذار استمشاهده نماد يك سرزمين در اذهان ديگر فرهنگه
در محدوده ملي يك سرزمين شناخته شده است، در سطح جهاني نيز قابل شناسايي و عامل تفكيك از ساير فرهنگ 

 ها، بروشورهاي تبليغاتي، فيلم ها و امروزه نيز درج و گنجاندن نماد يك سرزمين و ناحيه فرهنگي در كتاب. هاست
از طريق نظام هاي ارتباطي جديدي همچون اينترنت بر شناخته شدن، اثرگذاري، تأكيد بر آن، موجب پذيرش اذهان 

بنابراين آن نماد تبديل به يك نشانه از يك سرزمين يا . المللي از آن نماد خواهد شد اي و بين در سطوح ملي و منطقه
ندا و ديوار چين؛ برج ايفل فرانسه؛ بيگ بِن انگلستان؛ نشانه هايي همچون اژدها و پا. فرهنگ خاص خواهد شد
اهرام ثلاثه مصر؛ كانگوروي استراليا و نظاير آن همگي نشانه هايي از كشورهاي مذكور   شكوفه هاي گيلاس ژاپن؛

ي فيزيكي ها البته بايد گفت كه اين نشانه ها با معناسازي كه از آنها مي شود معنا پيدا مي كند و در پسِ نشانه. هستند
مهمترين . هدايت مي شود كه فراتر از يك نشانه و نماد است  و عيني، ذهن به تاريخ، فرهنگ و ايدئولوژي و هويت

اينكه چه چيز را به مخاطب و بيننده القا مي كند و چگونه . چيز در نشانه همان معناسازي و توليد معناست
در اينجا هم معرفت مخاطب و هم معناي . منتقل مي كند هاي تاريخ و فرهنگ يك سرزمين را به ذهن  او سررشته

به اقتضاي هر دوره و شرايط زماني اين . توليد شده هر دو در عظمت و ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري نقش دارند
ممكن . هاي متفاوت داشت توان برداشت برداشت ها متفاوت خواهد بود يعني متناسب با حاكميت ايدئولوژي مي

قابل لمس، و   دوره اي كه عقلانيت حاكميت خود را از دست بدهد از نشانه فقط چيزي جز شيء، عينيتاست در 
ابعادي فيزيكي مشاهد كرد هرچند آن نشانه، يك هنر ناب و اصيل باشد ولي كسي به ذهنش خطور نكند كه اين هنر 

د اولاً نشانه آميخته به هنر اصيل، انساني و اي براي اين كاركرد معنايي، باي هر نشانه. كند چه معنايي را توليد مي
هايي را در خود حفظ  اخلاقي باشد، ثانياً با القاي معنا شخصيت و نماد به خود بگيرد، ثالثاً بايد در طول زمان مضمون

  . و استمرار دهد
ن امر اين علت اي. شناسي مكان و فضاست بنابراين نگاه تحولي و تاريخي يكي از نكات مهم در مطالعات نشان

هاي گوناگون معناهاي متفاوتي توليد  هاي تاريخي و شرايط زماني مختلف، و در فرهنگ ها و دوره است طي زمان
  . دهد هاي جغرافيايي رخ مي شود كه از طريق نشانه مي

 اولين سطح آن مطالعه فضاي واقعي و عيني. فضاي مورد مطالعه جغرافيدانان يك ساختار چند سطحي دارد
(Objective)  يا ساختاري(Structural) دومين سطح، فضاي تجربه شده و احساس شده، و سومين . آن است

بر اين اساس، در جغرافياي . (Bonnemaison, 2005: 46) است (Cultural Space)سطح، فضاي فرهنگي 
هويت و فرهنگ از  هايي براي بازيابي با خلق و ايجاد نشانه) محيط زيست(انساني، انسان در يك محيط فيزيكي 

 . متفاوتي شكل مي دهد) هاي مكاني و فضايي با زمينه(طريق توليد معناها در زندگي روزمره، دنياهاي اجتماعي

 (icon)ها  اتصال و پيوند نگاره. كنند ها، يك مجموعه ارزشهاي مشترك را بيان مي ها يا محل اين مكانها، موقعيت
  تر ليـطحي كـك سـكنند و در ي خلق مي) ياسيـو س(ك قلمرو فرهنگي ـي (geosymbols)و نمادهاي جغرافيايي 
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  .(Bonnemaison, 2005: 45) آورند فضاها و مكانهاي فرهنگي را بوجود مي
ها را كه برگرفته از فرهنگ آن جامعه  بنابراين، اگر جامعه را به عنوان يك نظام در نظر بگيريم و نمادها و نشانه

ارزشها، هنجارها و اصول جامعه باشند و به حفظ جامعه كمك كنند كاركردي و در راستاي هستند، چنانچه منطبق بر 
فايده مي انگارد،  شود و بي معناسازي آن، ارگانيك تلقي مي شوند در غيراينصورت نه تنها جامعه آن را پذيرا نمي

يگري را جايگزين كاركرد مورد نظر در كند و در طول زمان امكان دارد كاركرد د بلكه آن را به عنوان نماد قلمداد نمي
  . آيند زيرا معناهاي اشيا و رويدادها در پيوند فرهنگي است كه در آن فرهنگ بوجود مي. زمان ساخت آن، بنمايد

بطوري كه اين نمادها در شرايط . برخي از نمادهاي مكان قادر به بازنمايي فرهنگ و هويت يك مكان نيستند
شوند كه ممكن است فهم آنها نسبت به آن را مشكل  فهم و درك نيست ارائه و ساخته مي زماني كه براي مردم قابل
مثلاً برج ايفل كه در دورة معاصر نماد . هاي آنان باشد اي نابهنجار در تناقض با افكار و انديشه نمايد و همچون وصله

در زماني ساخته شد كه  هاي خود، شده شهر پاريس است با قطعات فلزي و پيچ و مهره معروف و شناخته
گرايي باعث شد تا برجي با ارتفاع بلند ساخته شود كه  گرايي بر جامعه فرانسه حاكم بود و فن گرايي و عقل تجربه

برج حتى قبل از ": نويسد مي "برج ايفل"رولان بارت نويسنده مقاله . كمتر با فرهنگ مردم شهر پاريس منطبق باشد
روح . اش، شماتت شد، صفتى كه در آن زمان براى محكوم كردن آن كافى بود فايدگى كه ساخته شود، به سببِ بى آن

فايده را  ء بى گرايى اقدامات بزرگ بورژوايى بود، تحمل مفهوم شى آن دوره، روحى كه وقف عقلانيت و تجربه
به همين سبب، . شدرسيد كه برج شيئى هنرى با كه آشكارا شيئى هنرى باشد و به فكر كسى هم نمى نداشت، مگر اين

هاى آينده برج را  گوستاو ايفل، در پاسخ به شكواييه هنرمندان و در دفاع از طرح خود، با وسواس، تمامى فايده
گيريهاى  اندازه: هاى عملى بودند رود، جملگى آنها فايده طور كه از مهندسى انتظار مى همان. فهرست كرد

ناسى صعودكننده، تحقيق راديو ـ الكتريك، مسائل ارتباطات از راه آيروديناميكى، مطالعه مقاومت مصالح، كالبدش
چون و چرا و مسلّم هستند، اما در قياس با اسطوره عظيم برج و  ها بى اين فايده. دور، مشاهدات هواشناسى و جز آنها

كرد مهم برج كار": گويد او مي. اى بيش نيستند با معنايى انسانى كه او در سراسر جهان كسب كرده است، مضحكه
بازديد از برج به معناى . نگرد برج به پاريس مى. ايفل جايگاه و موقعيتي براي ديدن و فهميدن شهر پاريس است

اما برج نه بر طبيعت كه بر شهر . ... رفتن به بلنديى است تا به نوعى جوهر پاريس را درك كرد، فهميد و چشيد
شود  اهش، كه عبارت از تماشاگاهى است كه از آن بازديد مىمشرف است؛ با اين همه، برج درست به سبب جايگ

بنابراين بازديد از برج، مانند بازديد از بيشتر يادمانها، تماس گرفتن با چيزى ... كند؛  شهر را به نوعى طبيعت بدل مى
فضاى نيست كه از لحاظ تاريخى مقدس باشد بلكه تماس گرفتن با طبيعتى جديد است، يعنى طبيعتى ساخته از 

برج، جاى پا نيست، يادگارى نيست؛ سخن كوتاه، چيزى از فرهنگ نيست؛ بلكه محصول آنىِ امرى انسانى : انسانى
  )35و  33: 1387بارت، ("كند به امرى طبيعى تبديل شده است است كه بر اثر نگاهى كه آن را به فضا بدل مى

  
  هاي مكاني و فرهنگ  نشانه

  : باشد در جغرافياي فرهنگي به شرح ذيل ميفضا  -انداز گانه چشم ابعاد سه
 . ها و پيرامون است قلمرو كه شامل مرزها و علائم جغرافيايي كه داراي ساختار سياسي با مراكز، هسته .1



  1390 بهار، 29، شماره تمشهپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

 

9

محيط و نظام جغرافيايي، ساختار جغرافيايي و اكولوژيكي مثل خاك، گياهان، شبكه آبها، آب و هوا، تراكم  .2
هاي جغرافيايي محيط هاي  ان متعلق به اين نظام اكولوژيكي است زيرا همه محيطانس. انساني، شبكه ارتباطات

 . زده و متأثر از فعاليتهاي او هستند انسان

بخشند در ارتباط با اخلاقيات  نمادگرايي، ساختار سمبليك از يك محيط جغرافيايي كه به دنياي اطراف ما معنا مي
 "روح مكـان "همان چيزي كه ما از آن به . گذارند مكان را به نمايش مياين نمادها معنويت يك . و متافيزيك هستند

  .  (Bonnemaison, 2005: 17)بريم  نام مي
  : هاي مكاني داراي ويژگيهاي مكاني هستند كه برخي از آنها عبارتند از نشانه

يا تكثر فرهنگي هاي مكاني در يك قلمرو، بيانگر ميزان تجانس  ميزان تجانس و تنوع نشانه: تنوع و تجانس .3
تواند دلالت بر فرهنگ، معيشت، سبك  هاي مكاني يكدست و متجانس، مي يعني وجود نشانه. يك جامعه است

ها و تفكرات متكثر يا به اصطلاح تكثر  چون تنوع، حاصل انديشه. زندگي جامعه متجانس باشد و بالعكس
 . فرهنگي يك جامعه است

در جوامعي كه سطح . شوند ها براي ارتباط با ديگران بكار گرفته مي اصولاً نشانه: پويايي و جريان مكاني .4
ها بسيار محدود و بالعكس در  ارتباطات پايين و حالت انزوا و ضعف ارتباط با دنياي خارج وجود دارد، نشانه

كانها و هاي متنوع در م بنابراين مشاهده نشانه. ها بسيار متنوعند هاي كه ارتباطات قوي وجود دارد نشانه محيط
 . دهندة سطح ارتباطات انساني است سرزمينها نشان

اي بسيار  فرهنگي قرار دارند، رابطه  هاي مكاني كه در فاصله كمتري از يك ناحيه به طور معمول نشانه: فاصله .5
اي دورتر و در حاشيه قرار  هاي مكاني كه در فاصله تري نسبت به مركز و كانون آن ناحيه فرهنگي تا نشانه قوي
هاي مكاني با كانون فرهنگي  بنابراين هر چه از كانون ناحيه فرهنگي فاصله بگيريم، ميزان ارتباط اين نشانه. دارند

ها همراه با بافت و زمينه فرهنگ انساني  چون در اشاعه فرهنگ به ساير مكانها، نشانه. شود و بالعكس كمتر مي
به . ي معاني مشخص و معين هستند نه خارج از آنها در داخل همان فرهنگ دارا يابند، نشانه گسترش مي

 .ها متفاوت خواهند بود محض ورود به قلمرو فرهنگ ديگر معاني نشانه

هايي  بطوري كه نشانه. كنند ها در مكانهاي مختلف معاني مختلف را القا مي نشانه: ها كاركردهاي مكاني نشانه .6
 . ك محيط غيرمذهبي فرق دارندهايي ي روند با نشانه كه در يك مكان مذهبي بكار مي

به اين معني كه نمادها در محدوده و قلمرو انساني مشخصي شكل . اي قلمرويي دارد هر نشانه: قلمرو .7
  . شود اي و تفاوتهاي فرهنگي ديده مي به همين دليل تفاوتهاي ناحيه. گيرند مي

  هـاي عينـي   ن است كه اولاً داراي پديـده اي از سطح زمي انداز يك واحد كل از مكان و ناحيه بنابراين مفهوم چشم
 )Objective (قابل رؤيت است )عد انتزاعـي و   ثانياً اين چشم ،)جنبه بصريانداز علاوه بر صورت خارجي داراي ب

انداز ضمن دارا بودن كالبد  بنابراين چشم ،)جنبه غيرمادي يا معنا( است كه واجد معنا هستند (Subjective)ذهني 
انداز بر احساسات و  هاي چشم و ثالثاً پديده، باشد هاي هندسي و زيباشناسي است، واجد معنا نيز مي كه داراي ويژگي

رنـگ، نقـش، بافـت، كيفيـت و اصـولاً هنـر بكـار رفتـه در اجـزاي          . )تأثيرات روحي( گذارند روحيات ما تأثير مي



  احمديو  عقيلي/  ؛ راهبردي مفهومي در جغرافياي فرهنگياندازهاي فرهنگي شناسي چشم نشانه 
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چنانكه احسـاس زيبادوسـتي، ارتبـاط    . گذارند اندازهاي فرهنگي تأثيرات عميقي بر احساسات و روان انسان مي چشم
  . آيد انداز بوجود مي انداز در بيننده چشم با گذشته و احساس هويت با مشاهده چشم

 
  گيري  نتيجه

هاي انساني موجب ايجاد فضاهايي بـا معناهـاي گونـاگون     انسان به عنوان يك عامل اثرگذار و معناساز در محيط
ها در آثار  شناسي است؛ چرا كه اين اثرات و نشانه فضاهايي نياز به دانش نشانهبراي تفسير و بازنمايي چنين . شود مي

هـاي انسـاني از   هـاي محـيط   بر اين اساس، نشانه. ساخت از طريق اين علم قابل تفسير و بازخواني خواهد بود انسان
 -2د هويت فرهنگي؛ به لحاظ فرهنگي و بازنمو -1: گيرند اندازهاي فرهنگي با سه هدف عمده شكل مي طريق چشم

هـاي نـواحي و     توانـد ويژگـي   چنين مقاصدي مي. از منظر كاركردي و عملكردي -3شناسي و هنري و  از نظر زيبايي
هـاي معنـايي آنهاسـت كـه      هاي جغرافيـايي دلالـت   مكانها را در خود به نمايش بگذارد كه ويژگي مشترك اين نشانه

  .گردد ها قابل دستيابي مي ين ويژگيدستيابي به معاني نهفته در آنها از طريق ا
هـا و روشـهاي كارآمـد بـراي تفسـير معناهـاي        محققان عرصه مطالعات فرهنگي نيازمند مجهز شدن بـه تكنيـك  
  . بخشي و سازماندهي فضاي زندگي خواهند بود فضاهاي فرهنگي به عنوان يك متن هستند و با اين فن قادر به نظم
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